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	كرد كاش گريه مياالله:  هفتم سبحانداستان 

  جو  نويسنده: زينب حق

  

  

  

  

 آماده سازي ذهني

ر خانه داريد باشيد؟ مثلا د ن بوديد؟ يا اصلا سعي كرديد مراقب يك گل كهخودتاتا حالا مراقب يك بچه كوچك تر از 
  برويم ببينيم داستان ما چه مراقبتي را نشان ميدهد. ؟ندتو آبش قند بندازيد تا سر حال بمايد؟ هبدآب به آن 

  متن داستان

 ن كرد.اش را په مامان سجادة آبي

 اكبر. عطر مريم به دستانش زد و نماز ظهرش را شروع كرد... االله  اش را سرش كرد و كمي گلي چادر گل

داد تا ساكت شود ولي صداي  گهوارة سيدعلي را تكان ميسيدعلي شروع كرد به گريه كردن. طهوراسادات 
تي زبان كوچولويش از ته حلقش پيدا بود. شد. انگار تمام صورت سيدعلي شده بود دهان. ح اش بيشتر مي گريه

 . توانست خواست چيزي بگويد اما نمي دستان كوچكش را مشت كرده بود انگار مي

  »شود. كني؟ الان نماز مامان تمام مي داداش نقلي من چرا گريه مي«گفت:  طهوراسادات

شد؟ مامان سلام نماز را داد و  خواند تا سيدعلي ساكت شود اما مگر او آرام مي بلند شعر مي بلندطهوراسادات 
چه پسر گلي دارم من. نقل «. نوازشش كرد و گفت:  و او را در آغوش گرفت  سريع به سمت گهوارة سيدعلي آمد

ام شد. هنوز گوشه چشمانش . سيدعلي آر بعد هم شيشة آب سيدعلي را در دهانش گذاشت» و نباتي دارم من.
 »ات بود داداش نقلي. آهان پس تو تشنه«نگاهي به سيدعلي انداخت و گفت:  قطره اشكي بود. طهوراسادات

  »ش لالايي بخوانم؟برايشود من  مي«گذاشت، طهوراسادات گفت:  همان طور كه مامان سيدعلي را در گهواره مي

. خوش به حال سيدعلي كه خواهري  قربان دختر مهربانم بروم«گفت:  اي بر لپ طهوراسادات زد و مامان بوسه
خواند. سيدعلي هم  سيدعلي لالايي ميبراي داد و  طهوراسادات گهواره را با دستش تكان مي.»  مثل تو دارد

 .پردازدجهت كه به تشنگي و نياز گياه مي تسبيح در اين داستان از نوع تسبيح تعقيب نماز عشا است از اين

  القاي توانستن توجه به همراه كردن فرزند بزرگتر در نگهداري فرزند كوچكتر و
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كه با مامان كاشته بودند افتاد. با خودش فكر  ياهيچشمانش را بست و خوابيد. طهوراسادات به ياد سبزك، گ
اش  پاش كوچك نارنجي اش باشد آخر خيلي وقت است به او آب نداده است. سريع آب نكند سبزك هم تشنه كرد

هايش  پژمرده شده بود و برگ  . كمي را پر آب كرد تا به سبزك آب بدهد. در بالكن را باز كرد سبزك سرحال نبود
  .  به سمت پايين خم شده بود

چرا ديگر سبز و سرحال نيستي؟ حتما به خاطر تشنگي است. من سبزك من! نازك من! «طهوراسادات گفت: 
  »كنم دوباره سرحال شو. فراموش كردم به تو آب بدهم. خواهش مي

 اش گذاشت. هبالكن نشست و دستانش را زير چĤن روي قالي قرمز كف غمگين شد و طهوراسادات 

 .»  ت آوردمبرايدخترم سيب قرمز «و گفت:   مامان به بالكن آمد

 » چه خوشبوست.«طهوراسادات سيب را گرفت، بو كرد و گفت: 

كرد. مامان هم كنار طهوراسادات نشست دوتايي به  . و خوب به آن نگاه مي كرد طهوراسادات با سيب بازي مي
  »مامان سبزك ديگر سرحال نيست.«. طهوراسادات گفت:  سبزك نگاه كردند

» ات است. االله. گياه بيچاره حتما خيلي تشنه سبحان«كرد گفت:  ش ميهاي سبزك را نواز مامان در حالي كه برگ
شوند و  ها هم مثل سيدعلي تشنه مي عزيزم يادت رفته به سبزك آب بدهي؟ گل«به طهوراسادات گفت: و ر بعد 

  .»  به آب نياز دارند

وباره سبزكم سرحال كردند. حالا چطور د شد گريه مي شان مي ها هم وقتي تشنه كاش گل«طهوراسادات گفت: 
 »شود؟

 »آب به سبزك بده. روز صبح با آبپاشت كمي بيا الان به او آب بدهيم. از اين به بعد هم هر «مامان گفت: 

بعد هم » باشد مامان. ديگر از اين به بعد بيشتر حواسم به سبزك هست.«طهوراسادات لبخندي زد وگفت: 
 تند و هر دو يك گاز بزرگ از آن زدند.هاي قرمزشان را برداش طهوراسادات و مامان سيب

 كم سبزك سرحال شد و جان تازه گرفت. داد.كم روز به سبزك آب مي روز به بعد طهوراسادات هر  از آن 

  

	:فعاليت پيشنهادي 	

ن رسيدگي كنيد حتي مي توانيد يك پياز را در آب بگذاريد آيك گلدان تهيه كنيد و سعي كنيد به  
  كند.ن رشد آتا ريشه كند و برگ هاي بلند سبز 
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